
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

یادداشت

در مقــام مســئول اجتماعی جامعــه کلیمیان 
تهــران و ایــران و با توجه بــه اینکــه مرجع دینی 
نیســتم، می توانم پیش از هر نکتــه ای بیان کنم که 
جامعه مــا، یعنی جامعه یهودی، سیدالشــهدا (ع) 
را به عنــوان یک آزادمرد می شناســد. آزادمردی که 
برای آزادی و احقاق حقوق جامعه خود، بزرگ ترین 
و ارزشــمندترین ســرمایه، یعنــی جانــش را فدای 
اعتقاداتش کرد. در مدت برگزاری مراســم عزاداری، 
یعنــی از ابتــدا تا انتهــای محرم و دهه عاشــورا تا 

اربعین می توانــم بگویم جامعه ما به این مراســم 
احترام می گذارند. در تهران، خیابان فلسطین و دیگر 
خیابان ها، گاهی اوقات دیواربه دیوار کنیســه های ما، 
حسینیه برپا می شود، مراسم عزاداری برپا می شود. 
در زمــان برگزاری این مراســم همیشــه هم اهالی 
کنیســه های ما نه تنها به مراســم مسلمانان احترام 
می گذارنــد، بلکه کمک هم می کننــد، مثلا اگر برق 
لازم داشــته باشــند یــا گاز یا هر کمــک دیگری که 
بتوانند بکنند یا اگر دوســتان مســلمان برای انجام 
مراسمشــان فضایی بخواهند، در اختیارشــان قرار 
می دهند. همیشه همکاری و همیاری میان جامعه 

ما و جامعه مسلمان وجود داشته است.  
ما دوهزارو ۵۰۰ ســال اســت که در ایران زندگی 
می کنیــم. از دوره کــوروش کبیر تا قبل از اســلام و 

بعــد هم هزارو ۴۰۰ ســال در دوران بعــد از ظهور 
اسلام، جامعه یهودی در ایران زندگی کرده است؛ با 
همین تعاملات و با همین احترامات متقابل. مراسم 
اعتقادی و دینی را نمی توانیم با مســائل سیاسی یا 
رژیم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ارتباط دهیم. من 
این طور نمی توانم استنباط کنم که به خاطر تغییرات 
سیاســی یا هر چیز دیگري این تعاملات تغییر کرده 
باشد. همین تعاملات و احتراماتی که بین این ادیان، 
اقلیت هــای مذهبــی – نه فقط جامعــه کلیمی- و 
جامعه مســلمان وجود داشته، باعث شده است ما 
در ایران ماندگار شــویم و جامعــه، یک جامعه امن 
باشد و برای خودمان برنامه ریزی کنیم که بخواهیم 
در ایران زندگی کنیم و به راحتی هم زندگی می کنیم؛ 

چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن. 

تعامل و احترام متقابل میان ادیان در ایران دین را از اخلاق تهی نکنیم

ماجرای کربلا در تاریخ همیشه بستگی و گشودگی  �
داشــته اســت. هر آن که باز شده اســت، همه فکر 
کرده اند که همیشه به این صورت خواهد بود و هر بار 
هم که بسته شده، همه فکر کرده اند که همیشه چنین 
خواهد بود؛ بنابراین، ما نسبت به تاریخی که در آن به  
سر می بریم، با یکی از این ابعاد مواجه می شویم. الان 
در یک گشــودگی کامل است و آن طور که به  نظر من 
می آید، اینکه ما به  لحاظ تاریخی چه رفتاری داشــته 
باشــیم و اینکه ملت های منطقه، به ویژه ایران، آینده 
تاریخی خود را چگونه بســازند، تعیین می کند که در 
آینده گشــودگی باشد یا بستگی. به نظر من مهم ترین 
مســئله این است که از عاشورا درس بگیریم و دین را 
از اخلاق تهی نکنیم تا جامعه ای داشــته باشــیم که 
براساس اخلاق پیش برود. چنین جامعه ای لیاقت آن 
را خواهد داشــت که این راه برای او همیشــه گشوده 
باشد؛ در غیر این صورت چنین نخواهد شد. باید نشان 

دهیم که لیاقت این گشودگی را داریم. 
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کارتون خواب

حضور و غیاب آگاهی

تئاتر «این یک پیپ نیســت» در فضای یک خانه 
اتفــاق می افتد. از همان ابتدای نمایش، مســئله ای 
خود را نمایان می کند. جان با مادرش گفت وگوهای 
تلفنــی دارد درحالی کــه از نظــر جیم، مــادر آنها 
ســال های ســال اســت که آنها را ترک کرده است 
و خبــری از او نیســت و از طرف دیگــر جیم حضور 
ماریا را درک می کنــد درحالی که جان می گوید ماریا 
سال گذشته در یک ســانحه هوایی درگذشته است. 
بنابراین تماشــاگر نمایش از ابتدا وارد فضای تعلیق 
می شود. اگر جیم ماریا را می دید و جان او را نمی دید، 
تماشــاگر به این نتیجه می رسید که جیم دچار توهم
 (Hallucination) اســت و چون نتوانســته با مرگ 
ماریــا کنار بیایــد، دچار مکانیســم دفاعــی «انکار» 
(Danial) شــده و بــا حضــور خیالــی او خــود را 
تســکین می دهد، ولی از آنجا که همین داستان بین 
جان و مادر در جریان اســت، تماشــاگر نمی تواند به 
ســرعت درباره توهم و واقعیت تصمیم بگیرد؛ ابتدا 
تماشاگر علاقه مند و کنجکاو می شود، ولی به تدریج 
«وامی دهد» و به تســلیم می رسد، تسلیمی نه از سر 
رضایت بلکه از سر ناامیدی و درماندگی و این همان 

چیزی است که کارگردان می خواهد.
ژاک لاکان و «ساحت نمادین»

اگر بخواهم با عینک روان شناســی تئاتر «این یک 
پیپ نیســت» را توضیح بدهم، هیچ عینکی بهتر از 
عینک ژاک لاکان روان پزشــک و روان کاو فرانســوی 
نیســت. ژاك لاکان راجع به سه ساحت «واقعیت»، 
«خیال» و «نمادین» صحبت می کند. هنگامی که من 
صدای کسی را در تلفن می شنوم و کورتکس شنوایی 
 (percept) اولیــه مغز من این پیام صوتــی را ادراک
می کند، من در ســاحت واقعیت قــرار دارم. ولی در 
کســری از ثانیه مغز من از صدای گوینده به تصویری 
از چهره او می رســد، یعنی بدون اینکــه او را ببینم، 
تصویر چهره او را «متصور» می شــوم و اینجاســت 
که از ســاحت واقعیت (Real) به ســاحت «خیال» 
(imagination) ورود می کنــم. اگــر قــرار بود ذهن 
ما فقط از همین دو ســاحت تشــکیل شود، ما هرگز 
 (common sense) «راجع بــه هیچ چیز به «اجمــاع
نمی رســیدیم و زندگی بین فردی ما شبیه به رابطه 
عجیب وغریب جیم و جان می شد. اگر جهان این گونه 
 بود، ذهن ما همان حالی را پیدا می کرد که تماشــاگر 
در نیمه دوم تئاتر «این یک پیپ نیست» پیدا می کند؛ 

کلافه، خسته و ناامید!
پس این همــه «اجماع» و توافــق بین الاذهانی 
از کجا نشــئت می گیرد؟ از «زبان» که همان ساحت 
نمادین اســت. کارگردان برای اینکه نقش زبان را در 
ادراک واقعیت بــه نمایش بگــذارد، از ایده خلاقی 
بهره برده اســت، ما هم زمان نمایــش را به دو زبان 
می شــنویم. کارگردان ســعی دارد تماشاگر را به این 
آگاهی برســاند که به جای تکیه بــر آنچه می بیند و 
حتی به جای شــنیدن آنچه به گوش او می رسد، بر 

«سیستم زبانی» یا «ساحت نمادین» متکی است.
واژه نابودی شیء است!

ژاک لاکان بــا گفتن این عبارت کــه «واژه نابودی 
شیء اســت» به ما یادآور می شود که «زبان» بین ما 
و واقعیــت فیزیکی فاصله ایجــاد می کند، چنان که 
«هست و نیست» بیش از اینکه تحت تأثیر یافته های 
مستقیم سیســتم عصبی ما قرار داشته باشند، تحت 

تأثیر چارچوب های زبانی قرار دارند.
تماشــاگر تئاتر «این یک پیپ نیســت» با خواندن 
نوشــته هایی که بر صحنه «پروجکت» می شــود، با 
حضور [کســی که حضــور ندارد] مواجه می شــود 
و اتفاقاتــی را حیــن نمایش باور می کنــد که هرگز 
آنهــا را نمی بینــد (مثل در اســتخرپریدن ماریا، قتل 
جیم به دســت جان و قتل پدر جان به دست ماریا!). 
خواندن نوشــته هایی که توســط پروژکتور بر صحنه 
نمایش می افتــد به «خاصیــت خودارجاعی زبان» 
اشــاره دارد، «زبان» خود به جای واقعیت می نشیند 
و بــه جای روایت واقعیت، واقعیت جدیدي را خلق 
می کند.  شــاید نمایش «این یک پیپ نیســت» برای 
فیلسوفان مروری باشد بر آرای هایدگر و ویتگنشتاین 
ولــی برای روان شناســان روایتی اســت از آرای ژاک 

لاکان در «ساحت خیال».

پیشنهاد

نهنگ آبی روی پرده سینما می آید
فیلم نامــه «ســاعت ۴:۲۰ بیدارم کن» بر اســاس  �

طرحی از ســحر مصیبی بر اساس چالش نهنگ آبی 
که ایــن روزها در سراســر دنیا تبدیل بــه یک ناامنی 
اینترنتی شده، از سوی طلا معتضدی در حال نگارش 
اســت.این فیلم نامه پس از ماه هــا تحقیق اجتماعی 
و روان شناســی درخصــوص بحــران خودکشــی در 
نوجوانان و جوانان قرار اســت پس از اتمام نگارش، 
طبق توافق با تهیه کننده، از سوی سحر مصیبی جلوی 
دوربیــن برود.  ســحر مصیبی پیش از ایــن به عنوان 
مستندساز فیلم «صفر تا سکو» را کارگردانی کرده بود.

نکته

یاد کربلا

 همایون سامه یح نجف آبادى
 رئیس انجمن کلیمیان تهران

تحلیل

دیروز قســمت اول تحلیل ایشــان دربــاره حادثه  
خشــن پریدن دو دختــر نوجوان اصفهانــی از پل و 
انتشار وصیت نامه تصویری شــان را در همین صفحه 

خوانده ایم. اکنون ادامه آن  منتشر می شود. 
  

شــبکه های اجتماعی و رســانه ای کــه خبر این 
خودکشی را مخابره کرده اند، در همین روزها این خبر 
را نیــز مخابره کرده اند که مدیرکل بین الملل معاونت 
امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری در گفت وگو با 
ایســنا از جدیدترین آمارهای شــکاف جنسیتی و رتبه 
ایران در جهان خبر داده اســت که براســاس گزارش 
ســال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد، ایران از مجموع 
۱۴۴ کشــور جهــان، رتبه ۱۴۰ را کســب کرده اســت. 
یعنی ما فقط از چاد، ســوریه، یمن و پاکســتان وضع 
بهتری داریم. البته طبیعی اســت که ســوریه، چاد و 
یمن به دلیل موقعیت های بحرانی ای  که دارند، نباید 
وضع بهتری از ما داشــته باشــند. براســاس گزارش 
مذکور، حتی عربستان سعودی، مالایا و لبنان وضعی 
به مراتــب بهتر از ما دارند. شــکاف جنســیتی در این 
گزارش در چهار شــاخص اقتصاد، آموزش، سلامت و 

مشارکت سیاسی سنجیده شده است. 
گمان می کنم این فیلم که نشان می دهد دو دختر 
نوجــوان وصیت تصویری خــود را اعــلام می کنند، 
می تواند بیان کننده همین شکاف جنسیتی در جامعه 
ما باشــد؛ جامعه ای که وضع سلامت زنان آن نسبت 
به مردان در جهان از میان ۱۴۴ کشــور جایگاه ۱۴۰ را 
دارد. وضع آموزش، فقر، درآمد و شــاخص های دیگر 
نیز همین گونه است. آیا وقتی جامعه ای از شدیدترین 
بحران شکاف جنسیتی در جهان رنج می برد، طبیعی 
نیســت که در اســتان ایلام که جامعه ای کاملا سنتی 
اســت، شــاهد بالاترین میزان خودکشی زنان باشیم؟ 
خودکشــی ای که هر ســال در حال افزایش است. آیا 
در جامعه ای که از چنین شکاف جنسیتی رنج می برد 
و در بحرانی ترین وضعیت شکاف جنسیتی قرار دارد، 
طبیعی نیست که خشونت خانگی و فروپاشی خانواده 
و فرســایش ســرمایه های اجتماعی رخ دهد؟ گمان 
می کنم به جای پناه بردن به روان شناســان و فرشتگان 
نجات، بایــد اندکی به خود آییم و بــه عملکرد نظام 
آموزشــی، نظام اقتصادی و سازمان ها و ساختارهای 
جمعــی که مولد ایــن حادثه و  هــزاران حادثه دیگر 
هســتند، بیندیشــیم. گمان می کنم مخاطراتی را که 
جامعــه را به صورت عمومی تهدیــد می کند، به امر 
روانی، آســیب، بیمــاری یا موضوع های شــخصی، 
ماجراجویی های فردی یا «فریب کاری های رسانه ای» 
تقلیل داده ایم. اگر بخواهیــم از منظر جامعه به این 
حــوادث نگاه کنیم و برای دفاع از جامعه به فهم این 
رخدادها بپردازیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که 
وقتی جامعه ای حوزه عمومی را به روی شــادی ها و 
«نشاط جمعی» بسته است، در آن صورت آیا طبیعی 
نیست که ما با نوعی «افسردگی جمعی» یا اجتماعی 
روبه رو شویم؟ آیا در جامعه ای که افسردگی جمعی 
یا اجتماعی شــکل گرفته اســت، طبیعی نیست که 
دختران یا پسران جوان یا دیگر شهروندان گاه  و بی گاه 
به تنگ آیند و قربانی این افســردگی اجتماعی شوند؟ 
آیــا در جامعه ای کــه در نظام آموزشــی آن، میدان 

را بــرای هنر و آموزش هنر بســیار محدود کرده ایم و 
امکان شکل گیری و گسترش خلاقیت جمعی به شدت 
محدود شده است، طبیعی نیست که جوان یا نوجوان 
ما یــا به لذت گرایــی افراطی یا به مــواد مخدر روی 
آورد یا خودکشــی کند یا آرزوی مهاجــرت و رفتن از 
این سرزمین را در سر داشــته باشد؟ آیا در جامعه ای 
که ما فضــای آموزش عمومی و آمــوزش عالی را با 
اشکال گوناگون آموزش های فرهنگی، هنری و ارتقا و 
توسعه انواع سوادها، سواد عاطفی، هنری، رسانه ای، 
ســواد انتقادی، سواد شــهری و ده ها نوع سواد دیگر 
که لازمه زندگی در کلان شهرهای امروز است، همراه 
نکرده ایــم، طبیعی نیســت که جوانــان و نوجوانان 
مــا در چنین موقعیتــی نتوانند خــود را با چالش ها، 
تنش ها، بحران ها و سختی های زندگی سازگار کنند؟ 
مــن در اینجا درباره ســاختارهای اقتصادی مولد فقر 
و خشــونت و بی عدالتی سخنی نمی گویم چراکه این 
ساختارها از رگ گردن به ما نزدیک تر شده اند! لزومی 
نــدارد من از نظام اداری و سیســتم مدیریتی جامعه 
که مولد احساس اجحاف فراگیر در جامعه است نیز 
یادی کنم. همه اینها ما را با این پرسش بزرگ روبه رو 
می  کند که چرا جامعه ما و رسانه ها و مدیریت کشور 
بــه این نمی اندیشــند که به جای پیداکــردن راه های 
درمــان تک تک افــراد جامعــه و به جــای بازکردن 
میدان بیشــتر برای درمان و روان درمانگر و مشــاور و 
مددکار، در اندیشــه گسترش و بهبود عملکرد نهادها 
و نظام های سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

جامعه باشند؟ 
پرســش های پرشــماری از این قبیل را امروز باید 
از خود بپرســیم. من عاجزانه از همه کســانی که این 
فیلم و فیلم های مشابه آن را می بینند، استدعا می کنم  
به جای ضجه و ناله و نفرین، بیایید با هم بیندیشــیم؛ 
بیاییــد لحظه ای به این بیندیشــیم که روان شــناس، 
مددکار و مشاور و این گفتمان مخرب روان شناسی گری 
قادر نیست دردی از جامعه را به طور ریشه ای درمان 
کند. بیایید با هم به جای درمان مشکلات به پیشگیری 
و به بهداشت اجتماعی بیندیشیم. در تمام دهه های 
گذشــته علوم اجتماعــی را با چوب عرفــی، تردید، 
ضــدارزش و بیگانه بودن، از حوزه عمومــی به انزوا 
رانده ایــم. فرصت نداده ایم تا نظریه پردازان اجتماعی 
با صدای بلند دربــاره زندگی جمعی از جامعه دفاع 
کنند. اکنون پیامد این به حاشــیه راندن و منزوی کردن 
اندیشــه اجتماعی و نگاه جامعه نگر بــه زندگی، این 
شــده است که هر روز و هر ساعت در عزای نوجوانان 
و جوانان و شــهروندان خود باید فقــط نظاره و ناله 
کنیم و به دنبال روان شــناس، روان درمانگر، مشاور و 
مددکار برویم. گمان می کنم رســانه های ما امروز باید 
کمــک کنند تا آنان که می توانند از جامعه دفاع کنند، 
آنان که توان فهمیدن وضعیــت ما از منظر تاریخی، 
فرهنگی و اجتماعی را دارند، به حوزه عمومی کشانده 
شــوند. بیایید فضای امنی فراهــم کنیم تا اگر توانایی 
برای اندیشــیدن دربــاره جامعه داریم، ایــن توانایی 
بتواند در حــوزه عمومی بدون هراس و بدون نگرانی 
آشکار شود. بیایید برای دفاع از جامعه درباره جامعه 
بیندیشــیم. بیایید این تفکــر که افــراد را می بیند، نه 
جامعه را، تفکری که بیماری را می بیند، نه پیشگیری 
و شیوه های مشابه آن که به جامعه همچون شخص 
نگاه می کند و به جای کل، اجزا را می بیند، اینها را نقد 
کنیم و به جای آن چاره ای برای جامعه بیندیشــیم تا 
از خیر و برکت آن به جامعه ســالم و توانمند برسیم. 

آهای مردم بیایید از جامعه دفاع کنیم. 
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پیشخوان

«جنسیت و شهروندی» 
ویژه نامــه نشــریه هفت شــهر 
و  «جنســیت  موضــوع  بــا 
ویژه  با ســردبیری  شهروندی» 
منتشــر  شــادی طلب   ژالــه 
شــد. ایــن ویژه نامه بــا هدف 
همراه کردن بحث های نظری با تجربیات زنان کشــور 
و چگونگــی برخورداری آنان از حقوق شــهروندی در 
مقایسه با مردان تدوین شد. متأسفانه در زمینه حقوق 
شهروندی در کشــور با خلأ پشتوانه های تجربی جدی 
در حــوزه شــهروندی زنــان مواجه هســتیم و غیبت 
دیدگاه هــای زنــان شــهروند و عدم آگاهــی از تجربه 

زنان از شــهروندی و معنای واقعی آن در زندگی شان 
کامــلا آشــکار و ملمــوس اســت. در ویژه نامه تلاش 
شــده حقوق شــهروندی با نگاه جنسیتی و توسعه ای 
مــورد واکاوی قرار گیــرد و سیاســت گذاران، مدیران، 
دانشــگاهیانی همچون عباس آخوندی، الهه کولایی، 
ژاله شادی طلب، محســن گودرزی، سعید معیدفر و... 
دیدگاه های خود را ارائــه کرده اند. پرداختن به حقوق 
شهروندی در چارچوب کلان توسعه و طرح موضوعات 
نظــری همراه با مجادله  های رایــج در این حوزه، ارائه 
خوانشی جنسیتی از شهروندی و رویکردهای جدید به 
ابعاد گوناگون شــهروندی موضوعاتی است که در این 

ویژه نامه به آنها پرداخته شده است. 

 نعمت االله فاضلى 
 استاد پژوهشگاه علوم انسانى

    و مطالعات فرهنگى

 دکتر محمدرضا سرگلزایى
 روان پزشک

 مجتبى راعى
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